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 بررسی عنصر عاطفه در شعر احمد شاملو
  سيدّحسن شريفی

  آرش مشفقی  
  عزيز حجاجی كهجوق

 چکيده

های هستتی و وتون وشتر      است با حوادث و پدیدهعاطفه از عناصر زیباشناختی شعر و طرز برخورد      

هایی کته عواطت     ها و احساس شاعر در جایشاه اوساوی آگاه، وسبت به هیجان. هاست وی در برخورد با آن

هتای اصت ی شتعر استت کته در کنتار        واقع، عاطفه یکی از ستون  به. تفاوت ویست دهند، بی او را شکل می

هرچقدر ارتباط عاطفی شتاعر بتا   . بخشد های شعر را شکل می عناصر دیشری چون اودیشه، وزن، زبان، پایه

ه شتعر وی ارز  عتاطفی بیشتتری خواهتد     تر باشد، به همان اوداز ها و دویای اطرافش بیشتر و عمیق پدیده

بتا  . این شاعر بررستی کنتد   اشعاررا در  عاطفهعنصر تح ی ی،  -این مقاله سعی دارد با شیوۀ توصیفی. یافت

طفته بته سته وتون     ، اوتوان عا (های فردی، اجتمتاعی و اوستاوی   من)کدکنی   بندی شفیعی گیری از تقسیم بهره

هتای شتعری شتام و در     بنتدی شتده و تمتامی مجموعته     تقسیم( بشری)عواط  فردی، اجتماعی و اوساوی 

که شتام و، عواطت     دهد میبررسی حاضر وشان . ه استبندی مورد بررسی قرار گرفت چارچوب این تقسیم

و عواطت    بیشتتر مرترس ستاخته   ( 0333تا  0331از سال )ل شاعری خود فردی و اجتماعی را در دورۀ اوّ

از اوتشتار ققنتوس   )را در دورۀ ستوم  ( بشری)و عواط  اوساوی ( 0333تا  0333از )فردی را در دورۀ دوم 

دوستت داشتتن   . مد وظر قرار داده است( 0381تا  0331های   قراری ماهان یعنی سال در باران تا حدیث بی

  .، وفرت و بیزاری، یأس و افسردگی، خشم و حسرت از جم ه عواط  برجسته در شعر شام وست(عشق)
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 مه مقدّ -  

مّ ی که با عناصر دیشتری  تأ. ل و تدبّر شاعر در جهان اطراف پیرامون خود استشعر حاصل تأمّ    

توان گفت عناصتری در   می از این رو،. وامیم خ ق شود به شکل کلامی که شعر مییابد تا  پیوود می

بستزایی در   اهمّیتّعاطفه یکی از عناصر اص ی شعر است که . د آمدن این محصول تأثیر دارودپدی

شاعر هر چه بیشتر از محیط اطرافش تتأثیر بذتریرد، بهتتر خواهتد تواوستت      . درگیری شعر دا شکل

هیجتان وامیتده   عاطفته یتا آو ته    . اطراف را در شعر خود منعکس کنتد  های هبرخورد خود با پدید

ت ی، شتدید و کوتتاه ارگاویستم بته یتع موقعیّت      واکتنش ک  ت  »به ( Emotion در اوش یسی)شود  می

(. 018: 0371گنجی، )« شود گفته می« غیرمنتظره همراه با یع حالت عاطفی خوشایند یا واخوشایند

شتعری و   تعری  عاطفه در حوزۀ گفته خواهد شد،( مباوی وظری)چناوکه در ادامه در بخش بعدی 

کته شتاعر در    این. تر است فهم تر و عامّه  اودکی ساده هر شعر، دهندۀ عناصر شکل زبه عنوان یکی ا

عنصر عاطفه را پر روگ کرده باشد، و تا چه میزان در اوتقال احساسی که خود  شعر خود تا چه حدّ

ات و بته  هایی است که وظتر محق قتان ادبیّت    ها و بررسی موضون بحث ق بوده باشد؛تجربه کرده موف 

 -بتا رو  توصتیفی  حاضر ستعی دارد   مقالۀ. ود ج ب کرده استشعر را به خ حوزۀقان ویژه محق 

ترین شتاعران شتعر وتو ویمتایی      که یکی از بزرگ –عنصر عاطفه را در شعر احمد شام و  تح ی ی،

 .بررسی و اووان آن را با ذکر شواهدی از مجموعه شعرهای وی وشان دهد -است

 

 مبانی نظری - 

تعاریفی که . گیری آن دارد فراواوی در شکل اهمّیتّن یکی از عناصر اص ی شعر از عاطفه به عنوا    

کتدکنی در تعریت  شتعر بته      شتفیعی . دهد ین گفته را وشان میبه خوبی ا ،عاطفه ارائه شده دربارۀ

ختوردگی عاطفته و تخیتل     شعر گره»: کند گووه اشاره می این ،همراه آنعنصر عاطفه و سایر عناصر 

این تعری  کته تعریفتی   (. 78: 0311کدکنی، شفیعی)« در زباوی آهنشین شکل گرفته است است که

ل جتای  ه برای شعر است، عاطفه را جزء عناصر اص ی شعر و در کنار تخیّت خور توجّ خلاصه و در

بته   ،درووی و معنتوی شتعر استت    عاطفه یا احساس، زمینۀ»که  کند هم نین اشاره میوی . دهد می

کته از پنجتره بته بیترون      اینمثل  ؛ورد شاعر با جهان خارج و حوادث پیرامووشت برخاعتبار کیفیّ
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کنتد و   ما را متأثر می ،حادثه در خیابان کنیم و ریز  باران یا سقوط یع برگ یا دیدن یع وشاه می

هر کستی،   واگفته پیداست که وون عواط . یابد تی در پیرامون آن حادثه جریان میات ما تا مدّذهنیّ

بتا  ( اوسان)شود که عاطفه برخورد شاعر  بنابراین روشن می(.  78: همان)« ...ت از منِ اوای اس سایه

شود  این برخورد است که در ذهن شاعر خ ق می محصول و وتیجۀ حوادث و اطراف خود؛ و شعر،

در واقتع وتوعی    ،ایتن برختورد  . دهتد  وشان میحادثه  و چشووشی برخورد وی و تأثیر  را از این

العمل غیرارادی و احساسی اوسان در  عاطفه یا احساس عکس»توان گفت که  می پس. واکنش است

یتا  )ی ویز عاطفه شناس در روان( 301: 0318مرادی و دیشران، )« .عالم بیرون استبرابر رویدادهای 

هیجان یع واکنش یا »اود؛ با این تعری  که  کنش و بازتاب فیزیولوژیکی داوستهوارا ووعی ( هیجان

م نتین هیجتان یتع    ه. دار فترد ارتبتاط دارد   کی است که مستقیماً با رفتار هدففیزیولوژیبازتاب 

در . رایط بیرووتی بستتشی دارد  متدت و زودگترر استت کته بته محتیط و شت        حالت عاطفی کوتتاه 

و  وناتکینست )« .هتای عتاطفی اشتاره داروتد     ا و واکتنش ه ها معمولاً به احساس هیجان شناسی، روان

 ( 10-1: 0387، همکاران

در یع شعر کامل و زوده، وخست بایتد دیتد کته عنصتر     »کدکنی بر این عقیده است که  شفیعی    

ل که در خدمت عاطفه است، چقتدر بتر   ط دارد و پس از آن تخیّعاطفه چقدر بر دیشر عناصر تس  

خوردگی کامتل   کرد که آیا اجزای شعر از یع گره ط است و در وتیجه بررسیزبان و موسیقی مس  

ها  ، شعر از مجمون تجربههم نین به باور وی( 11: 0311کدکنی،  شفیعی)« .وردار هستند یا وه؟برخ

شتعر تصتویر عواطت      ...»: هاستت  گر این تجربهگیرد و در واقع تصویر و عواط  اوسان شکل می

ای از زوتدگی استت، پتس     تجربته هتا،   ای از لحظته  است از رهشرر تخیّل و چون هر لحظهاوساوی 

اگر یع غتزل  . ها باشد ای از تجربه بخش مجموعۀ پراکنده ات حاد صورت، وحدت د صرف تواو ومی

گمان از بیستت تجربته مخت ت  ستخن      بیست بیت تشکیل شده باشد، بیبیدل در سبع هندی از 

ن سرشتار شتدن،   یتع حالتت عتاطفی و یتع وتو      ها از آنِ درصورتی که همۀ این تجربه گوید؛ می

هتای   متن ( الت  » :کنتد  به سه گروه عمده تقسیم میها را  «من»کدکنی  شفیعی (011: همان)« .ویست

توجّه  با( 77و  78: همان) .های بشری و اوساوی من( های اجتماعی؛ و  ج من( ب فردی و شخصی؛
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به سه دسته تقسیم توان عواط  شعری را  روشن است که می ،بندی و با اقتباس از آن به این تقسیم

 (. جمعی)عواط  اوساوی ( ج  عواط  اجتماعی؛ ( ب  شخصی؛ عواط  فردی یا( ال : کرد

فردی یتا شخصتی    گویندگان شعر درباری و شاعران رماوتیع از منِ ،کدکنی به اعتقاد شفیعی       

( شخصتی )عواط  فتردی   به عبارت دیشر، عواط  شعری آوان بیشتر حول. گویند خود سخن می

محور عواط  شاعر در چنین ... دگی از معشوق وآزر  زود، عشق، وفرت، فراق، جدایی، دل دور می

ی و حوادث پیرامون را در قیاس با زودگ ،های اجتماعی من»در شعرهای اجتماعی . شعرهایی است

سرووشتان خود را برای زمان و مکان  ای از هم سنجد؛ ب که مجموعه شخصی خود ومی های خواست

 ایتن در  بنابر (77: همان)« .شان منظور ویستشخص خود ،گویند می عینی در وظر دارود و اگر منم

. پتای عواطت  و متن اجتمتاعی را یافتت      تتوان ردّ  اجتماعی مدوظر است متی  شعرهایی که مسائل

 ، ومتود و ج توۀ  همزمان با گرایش شعر به مضتامین اجتمتاعی   ،عواط  اجتماعی از دورۀ مشروطه

از مترز زمتان و مکتان    »های بشری و اوساوی  من ،وی به عقیدۀ. اشعار فارسی یافته است بارزی در

ها سرووشت اوسان و مشکلات حیات اوستان مرترس استت، ماونتد      برای آن. روود حدود، فراتر میم

توان در شعر برخی از شتاعران هتر سته     بدیهی است که می(. 77:همان)« ...خیام و مولوی و حافظ

ه داشتته  عاطفته توجّت  وتون    به هر سه به این معنی که شاید شاعری در شعر. وون عاطفه را یافت

. جهت و مسیر سوق شتعر آن شتاعر خواهتد بتود     دهندۀ وشان ا غ به یکی از این عواط ،باشد؛ امّ

در ق مرو آفرینش هنری، یعنتی وحتوۀ برختورد    » و آند است؛ مظاهر عاطفی در شعر شاعران متعدّ

غتم،  : طفی عبارتند ازترین مظاهر عا ص یا .شود حاصل می های جهان بیرون درووی هنرمند با پدیده

شتعر  ( 08: 0311روزبته،  )« . ...م، یأس، امید، درد، حسرت، زیباپرستی وشادی، عشق، وفرت، ترحّ

 ،بیشتتر ایتن شتاعران   . بوده و هست... جولاوشاه عواطفی چون غم، شادی و شعّ تمامی شاعران بی

هایی  ط  را با مایهبرخی دیشر این عوا اود و ه قرار دادهدر شعر خویش مورد توجّعواط  فردی را 

شام و در این میان شتاعری  . اود گرایاوه پیوود و ت فیق داده مضامین و احساسات اجتماعی و جمع از

است که تواوسته در عین حالی که شعر  میدان تاخت و تاز عواط  فردی است، در پیووتد دادن  

 . صل کندتی حااین عواط  با احساسات و مسائل اجتماعی و رخدادهای اجتمان موفقیّ
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 تحقيق پيشينۀ -3

ان در بخشی یپوروامدار. های اودکی صورت گرفته است در بارۀ عاطفه در شعر شام و بررسی       

شتعر شتام و محصتول    »گیرد که  به عنصر عاطفه در شعر شام و پرداخته و وتیجه می از کتاب خود

ه ختاطر هتدفی   ای بت  واب عواط  و احساسات واقعی اوست، وه محصتول قصتد و غتری ویتژه    

ی ویست و در آن صرفاً به بندی خاصّ بررسی او تحت تقسیم (001-3: 0311پوروامداریان،)« .خاصّ

هایی از مجموعته شتعرهای شتام و، در صتدد      ل شده و با ذکر ومووهاجتماعی قائعواط  فردی و 

بررستی   هم نتین . وشان دهد که عواط  اجتمتاعی در شتعر شتام و ومتود بتازری داروتد      تا است 

عتدم بررستی جتامع و دقیتق عنصتر      . گیرد یاشعار شام و را در بر وم وروامداریان تمامی مجموعۀپ

بتا   در این مقالته تتلا  شتده تتا    . سازد ورت تحقیق حاضر را آشکار میعاطفه در شعر شام و ضر

بررستی  مورد اشعار شام و عنصر عاطفه در  ،کدکنی بندی شفیعی تقسیمو با  تح ی ی-توصیفی رو 

 . قرار گیرد و تح یل

 

 «عاطفه در شعر شاملو»بحث و بررسی پيرامون  -4

 عواطف فردی - -4

با تأکید بر این عواطت  ستروده    اس فردی و درواقعدر اشعاری که با محوریت عاطفه و احس      

 یابتد کته حتول مستائل فتردی و      متی  اهمّیتّبرای شاعر هایی  هیجانشود؛ بیشتر، احساسات و  می

هایی از این دست در چنین شعرهایی در کتاوون   خشم، وفرت، عشق و هیجان. دنزو روزمره دور می

متورد بررستی   ووه اشتعار  باید در این گ ،عواط میزان عمق و اصالت . گیرود میه شاعر  قرار توجّ

برقرار  ،ر ساختهای که وی را متأث  ا موضون پدیدهآیا شاعر تواوسته است ارتباطی عمیق ب. قرار گیرد

 وی عمیق است یا سرحی؟ ( عاطفه)کند؟ آیا احساس 

 اميد - - -4

متواره در شتعر شتام و    ه. ای دارد عواطفی است که در شعر شام و ج وۀ برجسته امید از جم ه     

توان  با حوادث و پیشامدهای اجتماعی میتر از آن در رابره  را در ارتباط با مفهوم عشق و مهمامید 

گاه واامیدی را به ختود راه   به طور ک ی شاعری است که در شعر ، هیچجدای از این، شام و . دید



      
 

 
  

    

 شاملوبررسي غنصر عاطفه در شعر احمد            11
 

روزی »: واامیدی بدل وشده استت امید هنوز در دل شاعر به  ،شعر هوای تازه در مجموعۀ. دهد ومی

روزی کته  / و مهرباوی دست زیبایی را خواهتد گرفتت  / ما دوباره کبوترهایمان را پیدا خواهیم کرد

در  (33: 0338شتام و،  )« .بترادری استت  / برای هر اوسان/ و هر اوسان/ بوسه است/ کمترین سرود

. شتود  ید بتا عشتق همتراه متی    ام شعرهای آیدا در آینه و آیدا، درخت و خنجر و خاطره، مجموعۀ

روز دیشری  / که فردا/و چشماوت با من گفتند»: آورد امید را برای شاعر به ارمغان می درواقع عشق،

/ بیتنم  کته رویتاروی متی    ،خیتال  وته در »: سراید چنین می در شعری دیشر این ؛(083: همان)« است

هتا   د برای شام و در تمتامی لحظته  امی( 388: 0371شام و، )« .سالیان بارآور را که آغاز خواهم کرد

گتاه تتن    ا هیچای از زمان دچار یأس و واامیدی شود، امّ اگرچه شاید در برهه. و ساری است جاری

 /هرگز شب را بتاور وکتردم  !/ وه»: گوید هوای تازه چنین می شعرِ در مجموعۀ. دهد واامیدی ومیبه 

او حتتی در  ( 131: 0338 شتام و، )« .بودمدل بسته / ای به امید دری ه/ در فراسوی ده یز / چراکه

دگی را در زوت  /اوتظتار  آورترین لحظتۀ  در مرگ/ آری»: دارد ها ویز امیدی در دل آورترین لحظه مرگ

حت ی امید خود  او( 381: 0371شام و،)« .!در امیدهایم/ در رویاها و/ گیرم رویاهای خویش دوبال می

متن امیتدم را در   / -گوید مأیوس وبا ؟ که می/ افتممن عشقم را در سال بد ی»: یابد را در یأس می

/ شتدم  هنشامی که داشتم خاکستتر متی  و / عشقم را در سال بد یافتم/ مهتابم را در شب/ یأس یافتم

ی اوتظتار  بایستت  ،اگرچه با گرشت زمان و قرع امید شاعر از مردمان زماوه( 101: همان)« .گُرگرفتم

ا شام و کورسوی امید را تا آخرین فریادهتایش  ه باشد؛ امّامیدتر از گرشتداشت که شاعر هر روز وا

 از مجموعتۀ ) در شعر تمثیل: دارد در دل زوده وشه می( سراید ا به تعبیری آخرین شعرهایی که میی)

زمتین  »: دهد زۀ فریاد کشیدن را به مردم میشاعر هنوز با امیدی در دل، اوشی ،(های خاک مرثیهشعر 

/ باتلاقی خواهد شتد / از تو/ وه خاکور/ ]از این دست است/ مرگ فواره[/ ها شدن باران برکت/ را

بته  ( 888: همتان )« !مُترداران / و گروه/ فریادی شو تا باران/ چون به گووه جوبارانِ حقیر مرده باشی

امیتد  »: شود که جهان از قرار و وظتم عتادی ختود دور شتود     د در جهان باعث میوظر وی وبود امی

« !ر ویستت که وومیدان را معادی مقدّ/ باز آید؟ هان سنجیده با / به قرار/ جهان/ تا خود/ کجاست

/ وته »: گویتد  رف را با بیاوی دیشر ایتن چنتین متی   در جایی دیشر از این شعر همین ح( 711: همان)

که این قاف ته را بته وطتن    / گمان بی/ چاوو  امیداوشیز توست/ ویست رمعادی مقدّ/ وومید مردم را
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: شتود  حساس متی کنتد کته از امیتد سرشتار متی      در عین وومیدی شاعر ا( 733 :همان)« .رساود می

/ واگهتان / دین هتزار جنشتل شتاداب   چن/ زار یأس در هر کنار و گوشه این شوره/ کنم احساس می»

 ( 331: همان)« .روید از زمین می

 

 اندوه  - - -4

عتاً اوستاوی آگتاه و شتاعر،     وی به عنوان یع اوسان و طب. اودوه ویز در شعر شام و ومودی دارد     

هم نتین او از اوکتار   . کنتد  اجتماعی و یتأس و واامیتدی بیتان متی    م خود را از حوادث اودوه و تأل 

این وکته را ویز باید یتادآوری ومتود کته    . والان و اودوهشین است ،هی اهل زماوهتوجّ اطرافیان و بی

از « شتباوه »در شتعر  . استت تته  اودوه حاصل از عشق و دوست داشتن ویز در شعر وی بازتتاب یاف 

چیتزی از  / که چو رفتی ز برم...»: اودوهی از عشق بر جان شاعر وشسته است مجموعۀ هوای تازه،

جتز  / غیر اوتدوهی در دل، غیتر وتامی بته زبتان     / در خیال و وظرم/ ماحصل عشق تو بر جای وماود

کته در جتان شتاعر     دردی( 071: همتان )« . ...در رسوب غم روزان و شبان/ خروط گم و واپیدایی

ای دریت  از پتای   »: گترارد  ارد، اودوهی را بترای وی بته جتا متی    است و راه تاریکی که در پیش د

هتا  راه پی تاپیچ و تن / شب سیاه و سرد و واپیدا سحر!/ من خامو ِ درد بسیار و لبّ!/ پاپو  من بی

متلال  »: شود راه میاودوه شاعر با کینه هم های خاک، در مجموعۀ شعر مرثیه(. 013: همان)« رهشرر

کته  / راکد و تیتره / ها چون آب/ های زوجیرم به شمار ح قه/ افزون ای دم و کینه/ آید در من جمع می

اجهته بتا شتب بته بوتیمتاری تشتبیه       شاعر حالت روحی خود را در مو( 883: همان)« . در ماودابی

 -شتب  یاچتۀ وشستته بتر لتب در    -روحتی هم تو بوتیمتار مج  »: کند که اودوهناک وشسته است می

/ تاریع در اودیشۀ اود و تاریع های پیر کاج/ مغموم اودیشناک و خسته و/ شامشاه/ اودوه/ خورد می

افسوس شاعر بر مترگ یتاران و   (.  337 :همان)« وممن غمین و خسته و اودیشناکم چون غروب شُ

ر تحمیتل  د اودوهی را بتر دل شتاع  آین ه خاطر اثبات آزادی از پای در میدوستاوش که یع به یع ب

 . کند می
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 تحقير  -3- -4

هر اوستاوی  . ای منفی در وظر گرفت توان آن را عاطفه که میتحقیر از جم ه عواط  فردی است     

زبتان بته    رستد؛  ث و رخدادهای اطراف خود بتر وی متی  تی که از حوادگاه در اثر خشم و عصباویّ

تحقیتر   عاطفۀ. دهد را بازتاب میحس تحقیر به دیشران شاعر ویز در شعر  این . گشاید تحقیر می

فهمنتد   گاه سخن وی را ومتی  عای شاعر هیچدر شعر شام و یکی در ارتباط با مردمان زماوه که به ادّ

و واهتی را در شعرهایشتان    عتایی پتو   یابد و دیشر در ارتباط با شاعران سبع کهن که ادّ ومود می

! شتاعر ! هی»: گوید آکنده از تحقیر میعراوی با لحنی شام و در خراب به چنین شا. سازود مررس می

زان / وما کند دودان/ ن یار تو را خنده هر زمانلیکن لبا! ها ملب ها و زخ. سُرخی، سرخی است! هی

آیتد یکتی جراحتت    / «تر، بر گل اوتار  ای ز لؤلؤِ رشته»چون / چشم ع یل تو/ د آن راتر که ببین پیش

 -ر ت تزان پیشتر کته هی / زیرا که دوستان مرا/ خوانپیداست است/ کاودر میان آن/ خووین مرا به چشم

از صم  ستر   / ها بسیار شیشه/ همشام دیشر / های مرگ بسوزاود ورهدر ک/ «ویتس آو »قصاب 

لابد / از آن مهیّماتیع ا/ کُنَد تا/ اوبار کرده بود/ در هارلم و براوکس/ سرشار کرده بود/ خون سیاهان

وامه، ضمن ستخن گفتتن از روت      در مجموعۀ شعر قرع (30: انهم)«  !های یار تو برای یار تو، لب

  ومود داشته حریفان را تحقیتر  ای که پیش از این ویز در شعر شاعری با همان حالت خشم و کینه

بته  / کشمم را به دو  های زوداو سنگ/ که من باید/ داود که می!/ احمقم شاید! ام من چنین»: کند می

از / تراشتید  تتان را متی   شتلاق دژختیم   که دستتۀ / و وه به سان شما /سان فرزود مریم که ص یبش را

و وشتین بته دستتۀ    / گیستوان خواهرتتان   از/ بافید دتان را میجلا  و رشتۀ تازیاوۀ/ ان برادرتاناستخو

 ،ر جایی دیشر با تحقیرو د( 11:همان)« !پدرتان های شکستۀ از دودان/ وشاوید گان می ق خودکامهشلا 

در آستمان  / از زوتدگی وبتود  / پیشتین  شاعرِ موضون شعرِ»: گیرد ه باد اوتقاد میسرا را ب شاعران کهن

در دام گتیس  / او در خیال بتود شتب و روز  / گفتشو کرد جز با شراب و یار ومی/ خیالش او خشع

مستتاوه در  / یتار دستی به جام باده و دستی بته زلت    / حال آوکه دیشران/ بند مضحع معشوقه پای

خراب به  شعر آیدا، درخت و خنجر و خاطره وعۀدر مجم( 031: همان)« !زدود زمین خدا وعره می

هتا   در افستاوه / تنهتا / اوشیتز را  حقیقتت ختوف  / ایتن جماعتت  / آه»: گوید این مردمان این چنین می

ای با این  اعر خود را از وجود هرگووه رابرهدر برخی از شعرهایش ویز ش( 171: همان)« .جویند می
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اکنون »: کند این موضون را بیان می شعر هوای تازه جموعۀاز م« ...تنها»در شعر . کند ا میمردمان مبر 

و در شتماره  / ایتد  ایان در منظری که بته تماشتا وشستته   گو  کنید ای شم/ برود مرا به قرباوشاه می

: همتان )« .با شما مرا هرگز پیوودی وبوده است -!/تر است من افزون هایتان از گناهان وکردۀ حماقت

311 ) 

 (عشق)داشتن   دوست -4- -4

تتوان   است که در شتعر شتام و متی    یعشق، بارزترین حسّ داشتن یا همان عاطفۀ حسّ دوست      

آیدا در آینه و آیدا، درخت و خنجر  ل خود تا اوتشار دو مجموعۀای اوّشعره او در مجموعۀ. یافت

شتعر وی گستتردگی و عمتق     ا روز به روز این عاطفته در ی به عشق دارد؛ امّوشاهی عادّ ،و خاطره

 . شود یتر بررسی م در ادامه مفصلوشاه و دیدگاه شام و به این عاطفه . یابد بیشتری می

احساسی ویست که در ایتن شتعرها فرامتو  شتده      ،عشق عاطفۀ، در مجموعۀ شعر هوای تازه     

/ ه چو رفتی ز برمک/ در وظر گاه تو استادم پاک/ وار من چنان آیینه/ راست است این سخنان»: باشد

/ غیر اودوهی در دل، غیر وامی به زبتان / در خیال و وظرم/ چیزی از ماحصل عشق تو بر جای وماود

بتا همته   / جتویم  با همه چشم تو را می.../ در رسوب غم روزان و شبان/ جز خروط گم و واپیدایی

ای  مرده! / اینع! / مسیحا ای/ دایم آهسته به وام/ خواوم زیر لب باز تو را می/ خواهم شوق تو را می

در شعری دیشر باز از عاطفۀ عشق و ( 073و  071:همان)« . ...آرام خورد آرام ابوت تکان میدر دل ت

ای  بتا عاطفته  گوید و این وون دوست داشتن هنوز در شعر وی بته تمتامی    داشتن سخن می دوست

بترای  / بر راهی کته تتو بشترری   تا فر  کنم / شکنم ها را می بت ۀهم»: اجتماعی پیوود ویافته است

خواهد در کشاکش ستیاهی و زوتدگاوی در کنتار یتار      او می(. 188:همان) «شنیدن ساز و سرور من

تی ابدیّ/ تا با تو/ گرارم ات می آیینه آیینه ای برابر/ دهم حم را صیقل میزوشار رو»: تی بر پا سازدابدیّ

تتوان   س متی شاعر را غرق در اودوه و یأ، ها لحظهشعر  مجموعۀدر ( 088: 0338شام و، )« . بسازم

در همتان  / ای ساز کنتد  تا زمزمه ،لیع/ امید وسیمی از سرِ وزد می/ چه بشویم؟ سخنی ویست»: دید

؛ او از (311: 0371شتام و، )« چه بشتویم ستخنی ویستت؟   / وارووی ویست/ به رهش/ خ وت صحرا

(. 330: همتان )« همتانِ تنهایتان   هم و متا بتا  / تنهایند ها با همند و کوه»: کند ها یاد می تنهایی اوسان

های یاد شتده، شتام و، بیشتتر از عواطت  فتردی ختود ستخن         توان گفت در مجموعه بنابراین می
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کتم   که کم -ها و عشق؛ و این عواط  در کنار عواط  اجتماعی ها، امیدها، یأس ز خشمگوید؛ ا می

 . قرار دارود -گیرود رزی به خود میروگ با

ویژه به  –درخت و خنجر و خاطره، عواط  فردی : شعرهای آيدا در آينه و آيدا مجموعۀدر     

های  لغز ها و ت سروده یابد و از حیات خود آیدا را می شام و در این دوره. بارزی دارد ج وۀ -عشق

ۀ ی که گویی ویمشاعر را در تعامل با این اوساو عاطفۀاین دو مجموعه به خوبی واکنش، احساس و 

طره ات فاق از هوای تازه تا آیدا در آینه و آیدا، درخت و خنجر و خا». دهد میاوست، وشان  گمشدۀ

معشتوق در قالتب   . افتد و آن ح ول عشق است در مقام مضمووی حاضر دیشری هم در شعر او می

ت در مقام یع شخصیّ. گیرد وشی و زیبندگی یع زن را در بر میومودی از زوی است که تمامی زوا

( 083: 0318حکاک،  کریمی)« .د برای ترسیم آرماوی عشقشو رای او مناسبتی میآفریده، آیدا ب خیال

در ایتتن دو مجموعتته، عاطفتته و احستتاس ایتتن دو متفتتاوت از تمتتامی آن چیتتزی استتت کتته در   

ی کند؛ حت  ویاز می همه چیز بی توان دید و زیبایی معشوق، شاعر را از  های پیشین شام و می مجموعه

دم همۀ  از سذیده/ خورشیدی که/ لنشری است/ زیبایی تو/ میان خورشیدهای همیشه»: ها دم سذیدهاز 

حماسته در  ایتن عشتق دیشتر غتزل ویستت و بتا       ( 311: 0371شام و، )« .کند ویازم می بی/ ستارگان

؛ و بتا حماسته و پیکتار    (188: همان)« .ای است که حماسه/ غزل ویست/ ن جا که عشقآ»: آمیزد می

شوود که مبارزان راه آزادی بتا   هایی می یادمان بوسه های عاشقاوه، شود و بوسه می ی آزادی یکیبرا

کته  / بتاد  هتا  یادبود آن بوسته / های ما بشرار وخستین بوسه»: یش بر زمین وهادودهای خو دهان زخم

 در کنتار ایتن  (.  131: همتان )« بتر زمتین واستذاس وهادوتد    / های خویش با دهان سر  زخم/ یاران

وفترت از کستاوی کته زمتاوی     . شتود  ز میعواط  زلال و صمیمی، گاه ق ب شاعر از وفرت ویز لبری

در میان شما / و این چنین/ این چنین زیستن،/ «ای مضاعفم من محکوم شکنجه»: دوستان وی بودود

؛ و سخن وی وته از درد ایشتان استت؛ ب کته از     (378: همان)« ام تان بودهکه دیری دوستار/ زیستن

بترویم ای  »:  بترد  باز به دامان عشق پناه متی  ،ز آواندی است که ایشان هستند و شاعر در گریز ادر

کته  / ی بتود ختود از درد / ستخن متن وته از درد ایشتان بتود     !/ دست مرا بشیتر !/ من یار، ای یشاوۀ

تا  شود گاه وفرتی که در ق ب شاعر لاوه کرده، لجاجتی را باعث می( 118: 0338شام و، )« !اود ایشان

از سخن / با شما/ اگر اینشووه به رودی!/ قصدم آزار شماست»: بتواود این گووه خود را تسکین دهد
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« !وتدارم / در ستر / هتوایی / به جز آزار شتما  -مستی و راستی -/گرارم کامیاری خویش در میان می

ه در مرگ ویز هم ون همیشه ذهن شاعر را به خود مشغول داشته و اشتیاق بت (. 118: 0371همان،)

 شعرهای پیشین شاعر، پرروگ عشق در مجموعۀحضور . برکشیدن آن در شعر وی ومود یافته است

دهد و شاعر که هراسش  از ایتن   میابراهیم در آتش جای خود را به یأس و واامیدی   در مجموعۀ

/ از آن بتود / لرز  دست و دلتم  ۀهم»: سراید این چنین می است که عشق وتواود گریزگاهی باشد؛

« .آبیت پیدا ویست چهرۀ/ !آی عشق! آی عشق/ گریزگاهی گردد/ پروازی وه/ پناهی گردد/ ه عشقک

خواهد که چووان وسیمی زودگرر شع ۀ زخم را ختامو    شاعر خنکای مرهمی می»؛ (837 :همان)

خشمشین و گرمابخش به حسرت یتاد   ا از چهرۀامّای که سرمای درون را براود؛  کند، وه شور شع ه

خواهتد   شاعر اکنون می( 737: 0371پاشایی، )« .خیزد ق اگر باشد، تناقض از میان بر میعش. کند می

کته  بتدان گووته   / ستراپا برهنته  / بشو برهنه به خاکم کنند/ برهنه»: حجابی با خاک درآمیزد هشائب بی

 و، شتام )« . ختواهم  درآمیختن متی / عاشقاوه/ با خاک/ یحجاب شائبۀ که بی/ -بریم، عشق را وماز می

های کوچع غربت ویتز آن سترزودگی و شتور و حتال در      تراوه مجموعۀدر شعرهای ( 833: 0371

/ عاشتقان »: عشق چیزی برابتر بتا شرمستاری استت    . آید الم دوست داشتن و عشق به چشم ومیع

« .زمزمه ماود و صدای پتا  بی/ ها  و کوچه/ هنشام خویش های بی شرمسار تراوه/ سرشکسته گرشتند،

وهان  ،توی خاوهاکنون دیشر عشق ویز روگ همیششی خود را ودارد و باید آن را در پس( 707: همان)

روزگتار غریبتی   / بوینتد  دلت را می/ دارم مبادا که گفته باشی دوستت می/ ندبوی دهاوت را می»: کرد

وهتان بایتد    ،عشق را در پستتوی خاوته   /زوند تازیاوه می/ بند کنار تیرک راه/ و عشق را/ وازویناست 

تترین کتلام    بِستوده »: لام شده استت ترین ک چراکه دوست داشتن اکنون پست(. 713: همان )« کرد

قتدرت و پیتروزی   / بُزدل/ پشیز را و/ لئیم/ دوست دارد/ آزار واتوان را/ رذل/ دوست داشتن/ است

آن کته  »: ه  شب اودوهشینی ویستبشباهت  شاعر ویز در جستجوی این عشق، بی (108: همان)« .را

زبان / ای کا  عشق را/ جوید را میکه مهتابش / شین شبی استدل اوده/ دارم گوید دوستت می می

وطتن  »: کشتاود  عر را به بازگویی احساستی چنتین متی   دوری از وطن شا(. 718: همان)« سخن بود

« بازآیتد؟ / به قرار/ جهان/  تا خود/ امید کجاست/ وماید؟ ست که آواز آشنای تو چنین دور میکجا

ه وی شود که عواط  فتردی شتاعر از مرکتز توجّت     تنهایی، یأس و واامیدی باعث می (711: همان)
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بیتوتتۀ  »: تتر مترتبط استت    های عمیتق  یی برای وی پیش آید که به اودیشهها خارج شوود و پرسش

 (737: همان)« .گناه و دوز  در فاص ۀ/ کوتاهی است جهان

 

 رنج  -5- -4

، شتاعر از  شعر هوای تتازه  در مجموعۀ. بارزی دارددرد و رو  ویز ومود  در شعر شام و عاطفۀ     

/ با دردهایتتان / یاران من بیایید»: هایشان را با وی شریع شوود خواهد که درد و رو  یاران خود می

شاعر خود  ،باز در همین مجموعه( 081: 0371شام و،)« .در زخم ق ب من بتکاوید/ و بار دردتان را

یا و ( 081: همان)« . ...سوزدم چراغ تن از درد می.../ ام به رو  من زوده»: بیند رو  و درد میرا عین 

/ ام متن درد بتوده  / ام همته  من درد بوده»: سراید باز این چنین می ،های خاک در مجموعۀ شعر مرثیه

ستاز   زمینته  ،درد وی اعر هتر شت  بته عقیتدۀ  ( 881: همان)« ... .ه دردیاستوار ب/ ای واره گفتی پوست

کته ایتن   / ه؟یتا لعنتتی جاوداوت   / تقدیر من است این همه یا سرووشتت توستت  »: دردی دیشر است

که جنتازۀ  / کردی ه هنشامی به آزادی عشق اعتراف میک/ دردی دیشر بود خود اوشیزۀ/ فروکش درد

ای  در جامعته زیستتن  بخشی از درد و رو  شتاعر از  ( 883: همان)« .بردود از زودان می/ محبوس را

شتعر   ۀ کوچتع از مجموعتۀ  در شتعر مج  ت  . کنند ان در آن زودگی میاست که وامردمان و فرومایش

هتای زمتان    الهی است که از ماودن در میان رجّققنوس در باران، شاعر کاملاً توصیفشر رو  و اودوه

/ چشووته / هتا   کته روتتاتی  / بته تماشتا وشستتن   / یریبته وتاگز  / ماودن به واگزیر و»: کند ل میتحمّ

ا دریغتا کته در   امّت  ؛(837: همتان )« .کنند ل میمبدّ/ های بس کوچع به لقمه/ ها را ترین دروغ بزرگ

بودن / چاره ویست/ به هنشامی که تو را از بودن و ماودن»: ل ویستای جز تحمّ چنین شرایری چاره

 (811: همان)« .و رضا و پریر / و ماودن

 

 نااميدی و يأس -6- -4

در بیشتتر اشتعار   . بتارزی دارد  شام و از عواط  فردی است که ج وۀ یدی و یأس در شعرواام     

شام و از وومیدی سخن  ،شعر هوای تازه در مجموعۀ. بینیم   دیشر میوی واامیدی را در کنار عواط

وه چوپاوی به صحرا / ای برخاست در ده وه دود از کومه»: که در اطراف شاعر حضور دارد گوید می
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یتد آمتد رفتت    به صد امّ/ وه مرغ کدخدا برداشت فریاد/ وه گل رویید، وه زوبور پر زد/ وی داد دم به

ا  تتاجی ز گتل     کس/ درین ویران به رویش کس وخندید/ بهار آری بر او وششود کس در/ وومید

/ شتاطی بهار آمد دریغا از و/ آور سرای محنت در این ویران/ ا حیاتیبهار آمد وبود امّ/ ... ونهاد بر سر

شود  باعث می ،گیرد این واامیدی که از عشق مایه می (71: همان)« !که شمع افروزد و بششاید  در

 زین پس به زختم / زا توفان این ابرهای تیرۀ/ از تو مرا وارد دیشر پیامی»: که شاعر آرزوی مرگ کند

 ل رفتته روی وز قتو / در اوتظتار بازپستین روزم   / ...دریتا  شتهاب سترد و زمرمتۀ   / کهنه ومع پاشد

بر / بار بشرار ای امید عبث یع/ ه من هی مک! ز آینده ویز آه/ دم سودرباز حال غیر رو  و/ پی م ومی

 (11-13:همان)« بار دگر به سوی تو باز آرم/ شیرین را باشد که آن گرشتۀ/ ن مرگ ویاز آرمآستان آ

ی ستت کته در منتزل وی جتا    گر غم و اودوه و یأس و مرگی ا باغ آینه، شاعر توصی  در مجموعۀ

مثل این استت  / ن ویران جاستبر سکووی که در ای/ جنبد یأس مثل این است که می»: گرفته است

بتاز در جتایی دیشتر    ( 303: 0371شام و، )« .مراست ،خاوه در سکوتی که به غم/ خواود مرگ که می

/ ختون  رد  جتویِ ختو  ، آبا  وای وغمته / همان مرغم به ظ مت باژگون من»: سراید گووه می این

 چترا / فریادی و دیشر هتیچ »( 311: همان)« .شع جنبانِ لاوه بر گهوارۀ/ تزویر ف عا  در دام  داوه

ی بته دستت   شاعر چراغت (. 318:همان)« که پا بر سر یأس بتواود وهاد/ که امید آن چنان تواوا ویست

؛ «روم جنگ سیاهی متی  من به/ چراغی به دستم، چراغی در برابرم»: رود دارد و به جنگ سیاهی می

ای، از  تتو از خورشتیدها آمتده   »: رود ورشید حضور یتار استت کته از بتین متی     ا این سیاهی با خامّ

شتعر   مجموعتۀ در ( 371و  377: همتان )« .ای هتا آمتده   ها و ابریشتم  تو از آینه/ ای ها آمده دم سذیده

 بته کوچتۀ  / از مهتتابی »: ندک یت درجه خود، در دل شاعر رخنه میققنوس در باران، واامیدی در وها

یأس و ( 818:همان )« !ام حرام شده/ من/ آه/ گریم می/ و به جای همۀ وومیدان/ شوم خم می/ تاریع

یأس و واامیدی . اودوه و واامیدی در رویارویی با مردم اجتمان به عینه در این شعر ومود یافته است

هایی کوتاه که هم تون   ب مصرانی در قالو اوتظار مرگ در برخی از اشعار ابراهیم در آتش به خوب

/ وته روز و / ماه ویست/ شب ویست/ راه ویست/ در ویست»: تر است آیند ومایان ضربۀ پتکی فرود می

سخن / کس با هیچ/ کس هیچ/ هایمان در گرده/ با دشنۀ ت خی/ ایم ایستاده/ بیرون زمان/ ما/ آفتاب وه

بتا طترس   / بندیم وظر می/ در مردگان خویش/ است در سخن/ به هزار زبان/ که خاموشی/ گوید ومی
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 در مجموعتۀ ( 801و  800: همتان )« !ای خنتده / هتیچ   بی/ کشیم و ووبت خود را اوتظار می/ ای خنده

گتردد؛ امیتدی کته بته آزادی      ل میاودک به یأس مبدّ ، امید و آرزوهای شاعر اودک«دشنه در دیس»

ت دلتنشتی و  شتاعر در وهایت   ۀصت   ایح بتی ر متد د: داشت، اکنون به واامیدی بزرگی بدل شده است

دلتم کذتع زده   »: خواهد تا آخرین فریاد خویش را سر دهد راود و می افسردگی خویش سخن  می

زه جان / ای ای از قبی ۀ آر  به چکاد صخره زده هم ون مهتاب/ یسم از تنشی دلکه سرری بنو/ آه

 شام و باز ،شعر درآستاوه در مجموعۀ( 131:همان)« .به رها کردن فریاد آخرین/ گو  کشیده تا بنِ

در »: یأسی که حاصل کینه یا تحقیتر مردمتان اجتمتان استت     .با یأسی بزرگ دست به گریبان است

ختوف ستیاهی بته زهتدان      در چنبترۀ / کنتد  ات اوکار تو می که پیرامن/ وار یده به خویش جنینپی 

 ( 181 :همان)« .در ظ ماتی از غ ظت سر  کینه یا تحقیر/ ماونده

 

 نفرت و بيزاری -7- -4

تر، وامردمان زماوه را به تصویر  به تعبیر روشنشام و در شعر خود وفرت و بیزاری از مردمان یا      

ن گرفته و شاعر در مواجهه بتا چنتین   که دویایشان بوی تعف  است هایی وفرت وی از اوسان. کشد می

دوزختی استت در   / یکستر / می و بوینتاکی دویاهاشتان  آد»: برد به واگزیر به اوزوا پناه میهایی  ن اوسا

از / راز عمیتق چتاه را  / مدریاب/ تا راز ب ند اوزوا را/ ام ردهاز بر ک/ لغت به لغت/ که من آن را/ کتابی

شود که شاعر وسبت به هرچته کته بتا     همین بیزاری باعث می( 110: 0371شام و، )« .ابترال عرش

من از هرچه با شماستت؛ از هرآو ته پیووتدی بتا شتما      ...»: زداین وامردمان پیوودی دارد وفرت بور

 ( 311: همان)« . ...کنم ست وفرت میداشته ا

 

 عواطف اجتماعی - -4

گرایی در شعر شام و تتا بتدان حتد استت کته       جامعه». شعر شام و شعری است بیشتر اجتماعی   

درختت و  : آیدا در آیینته و آیتدا  های  به ظاهر عاشقاوۀ او ویز به ویژه در مجموعهبسیاری از اشعار 

او ( 110: 0378پتور چتافی،    حسین)« .خنجر و خاطره درحقیقت اشعاری است اجتماعی و سیاسی

 مجموعتۀ اشتعاری کته در فاصت ۀ دو مجموعتۀ     شاعری است که همواره در شعر   بته ویتژه در   
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سیاسی ائل اجتماعی و شوود، به مس منتشر می( 0333 تا0331یعنی از سال )وامه تا آیدا در آینه  قرع

مترگ   هتا از سترکوب و   خشتم وی را در ایتن مجموعته   فریتاد و  . دهتد  توجه بیشتری وشتان متی  

رای وی کنتد وگتویی بت    به آگاهی دعوت متی  همواره مردم را. توان دید به خوبی میخواهان  آزادی

ان در عواط  واشی از دید خاص شام و به زودگی و اجتمت »: گردد چیز حول محور اجتمان می همه

اص ی و مرکتزی   های گوواگون دارای یع هستۀ ا این ج وههای گوواگون دارد؛ امّ شعرهای او ج وه

این تأثیرات . ستها عدالتی ها و بی ظ م هایشان و گرفتاری است که همان اجتمان و مردم و دردها و

« .اردهتا در شتعر وی د   عتدالتی  بین بتی ای ع یته مستبّ   آلتوده  بتروز خشتم   اجتماعی گتاهی ظهتور و  

ترین اشعار شام وست، از مترگ   که از پر احساس« مرگ وازلی»در شعر  (78: 0311، پوروامداریان)

گوید و از تیرگی و وحشتت   سخن می -به قتل رسید 0331که پس از کودتای  -وارتان سالاخاویان

 از تیرگتی برآمتد و در  / چو خورشتید / وازلی سخن وشفت»: زود ان حرف میآن زم اکم بر جامعۀح

 -که برای یادبود دوستش مرتضی کیوان« وشاه کن»؛ یا شعر (033: همان)« . ...خون وشست و رفت

/ سال شتع / سال اشع/ سال باد/ سال بد»: سروده شده است 0331در سال  -مبارز سازمان وظامی

/ سال عزا/ سال درد/ سال پست/ سالی که غرور گدایی کرد/ های کم سال روزهای دراز و استقامت

ه تتدری   شتاعر  بته ایتن وتیجته       بت ( 37: 0338شام و، )« . ...سال خون مرتضی/ اشع پوری سال

هتایی استت    رسد که هراس وی از مرگ ویست؛ ب که از زیستن در این اجتمان و در میان اوسان می

اگرچته  / ایتم  هرگتز از مترگ وهراستیده   » :اوتد  ستاخته  که مرگ را از زودگی برای اوسان خوشایندتر

کته متزد   / همه از متردن در سترزمینی استت    -باری –هراس من / تر بود ابترال شکنندهدستا  از 

برای کسی که هراستی از مترگ وتدارد،    ( 381: همان)« .افزون باشد/ از بهای آزادی آدمی/ گورکن

آیتدا،   از مجموعتۀ ( 3)در شتعر شتباوۀ   . مردن زماوی خوشایند است که آزادی وجود داشتته باشتد  

هتای   عصتر عظمتت  »: کشد به تصویر می طره، شاعر اوضان زماوه را به خوبیو خا درخت و خنجر

 /هتا  بتارترین ستکوت   و وحشتت / هتای عظتیم گرستنشی    هعصر رم/ و دروغ/ ها آسای عمارت غول

در چنین عصتری  ( 108: 0371شام و،)« .رفت ها می عظیم اوساوی به دهان کوره های ههنشامی که گ  

فم گفتنتی  کته بتا متأسّت   / تسوء تفاهمی است / عشق»؛ چراکه معناست دیشر سخن از عشق گفتن بی

ای »: کشتاود  به بستتر مترگ متی    در چنین عصری فقر، فضی ت را(. 108: همان)« شود فرامو  می
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 ،شتاعر  بته عقیتدۀ  (. 813: همتان )« چه به آساوی احتضار فضتی ت استت  / که فقر!/ ای دری ! دری 

/ اودوه و پ شتتی را / عصری که مردان داوش»: ستگاه دست یافتن به این وبوده ا رسالت اوسان هیچ

گتدایی  / هتا  از ستربازخاوه / افرزوتدان ختود ر   اوۀو وان شتب / فرستند به اعماق خدا می/ ها با موشع

چراکته  / اوتد  ها را وهنی بته شتمار آورده   که اوویفورم/ از مغزهایی استشته ها اوبا و زودان/ کنند می

های بعدی  در مجموعه(. 110: همان)« !رگز این وبوده استه/ هرگز این وبوده است/ رسالت اوسان

در شتعر  . بینیم می( سکوت اجباری)ن شاعر ویز شکایت وی را از وبود آزادی و اجبار به دم فروبست

/ گتاه کته زماوته    امتا آن / بنتدد  بته واچتار دم فترو متی    / اودیشتید  می آن که»: گوید می« ...اودیشیدن»

چناوکه گفتته   (.771: همان)« به هزار زبان سخن خواهد گفت/ به شهادتش/ خورده و معصوم زخم

بیشتتر بته عاطفتۀ    شعرهای آیدا در آیینه و آیدا، درخت و خنجر و خاطره،  در مجموعۀشد، شام و 

هایی  در مجموعه. آزادی همراه استا عشقی که با حماسه و پیکار در راه پردازد؛ امّ فردی عشق می

ا حرکتت وی  اگرچه عواط  اجتماعی در شعر شام و ومود دارد؛ امّ ،که بعد از این دو منتشر شدود

تر برای وی مررس  تر و گاه ف سفی هایی عمیق بینیم که پرسش رسیدن به جایشاه شاعری میرا برای 

در ایتن  ( وان موضوعی غناییبه ویژه عشق به عن)وباید فرامو  کرد که عواط  فردی ویز . شود می

های خاک، شکفتن در مته، ابتراهیم در آتتش، دشتنه در      مرثیه در باران، عمدتاً ققنوس)ها  مجموعه

او از مخاطب شعر . ادی استشام و همواره در شعر  آز دغدغۀ .هم نان حضور دارد ...(دیس و

/ ستکوت آب »: ان و خداستت چراکه سکوت آدمتی فقتدان جهت    ؛خواهد که سکوت وکند خود می

 یتو پیروزمنداوتۀ  تواود گرسنشی باشد و غر می/ گندمسکوت / تواود خشکی باشد و فریاد عرش؛ می

:/ ا ستکوت آدمتی فقتدان جهتان و خداستت     امّ/ -ظ مات است/ هم نان که سکوت آفتاب/ قحط؛

ا به وظر وی شاعران تمامی الفاظ جهان را در اختیار داشتند؛ امّت ( 838: همان)« .تصویر کن/ غریو را

کته بته کتار    / آن وشفتیم/ هان را در اختیار داشتیم وتمامی الفاظ ج»: سخنی وشفتند که کارساز باشد

شتام و در بیشتتر   (. 838: همتان )« !آزادی-:/ یع سخن در میتان وبتود  / چراکه تنها یع سخن/ آید

، اوشتار مستاوی   در هتر دوره، آزادی را بتا ختدا   »: گیترد  اشعار خود حتی آزادی را با خدا برابر می

داود، و درواقع، هر آو ه را که از دیتدگان او زیباستت،    ه میان را و امید را با خدا مشابجه. بیند می

 (3: 0373براهنی، )« .رساود به اوج می عشق، وور و شوق، در ک مه خدا
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 (جمعی)عواطف انسانی  -4-3 

ردی و اجتمتاعی را در شتعر ختویش    ققنوس در باران به بعد، عواطت  فت   شام و از مجموعۀ      

ر در مورد ع ل هستی و زوتدگی و  تفک ». پردازد تر می و عمیقند و به مفاهیم ف سفی ک تر می روگ کم

 در این مجموعۀ[مرگ و تأثیر از بعضی فی سوفان غربی، از جم ه پارامترهایی است که شعر شام و 

در این میان مرگ به عنوان پرسشی ( 13: 0310پیامنی و منیری)« .ها تأثیر گرفته است از آن ]شعرها

چشتم  / به تهدید/ بیهوده مرگ»: هنوز ذهن شاعر را به خود معروف ساخته است ،و عظیم ششرف

های روشین  که از عشق/ ها این رو  به گووۀجز / ایم شهادت وداده/ ها ما به حقیقت ساعت/ اوددر یم

بتودن یتا   »: ستراید  گووته متی   این« هم ت»در شعر ( 813: 0371شام و،) «.ایم بردهبه وصیب / آدمیان

های ف سفی برای شاعر مررس  پرسش( 880:همان)« .وسوسه این است/ بحث در این ویست/ ودنوب

« گوییم و در چه کاریم؟ چه می/ ایم و کجاییم؟ که»: هاست رد این پرسشبی که رهاوشود و تعجّ می

است کوتاهی  بیتوتۀ»: و دوز  است گناه بیند در فاص ۀ وتاهی میک و جهان را بیتوتۀ؛ (703: همان)

شاید وتوان شام و را به معنای واقعی ک مه فی ستوف  ( 737: همان)« .گناه و دوز  در فاص ۀ/ جهان

نتقتدان  بستیاری از م ». توان وی را به یکی از مکاتب ف سفی منتستب کترد   که ومی این کما. داوست

ارج ستان را  ت که بیش از هر چیزی شتام و مقتام او  شاید به این ع  . اود شام و را اوماویست خواوده

خواهد، فارغ از هر روگ  او اوسان را آزاد می. صرف وامید توان یع اوماویست شام و را ومی. وهد می

بته  بتاز   ،بتاری از تجربته در زوتدگی    شاعر با کولته ( 11: 0310پیامنی و منیری، )« .و وژاد و مرهب

ت ه ماهیّکه ب باز مرگ و زودگی و این. زود هستی و حوادث پیرامون خود دست میتعری  مفاهیم 

ن مرگ را پتروای آ »: شوود هایی همیششی تبدیل می و چیستی آن پی ببرد، در ذهن شاعر به پرسش

زودگی را فرصتی آن قدر ویست که در آیینته بته قامتت ختویش     .../ دای اودیش که به اوشیزه/ ویست

را مشتک ی  اوسان ( 133: 0371شام و،)« .یکی را سنجیده گزین کند/ یا از لب خنده و اشع/ بنشرد

« بینتی؟  ومتی . مشک ی است در مرز وتاممکن !/ حسرتا/ آدمی بودن»: کند در مرز واممکن تعری  می

مترا امتا اوستان    »: ستازد  دارد گریبتان وی را رهتا ومتی   اوسان  آفرینش تردیدی که در( 111: همان)

از / گویتد تتا تتو را بته ختواری تستبیح      / گدای پشم و پشع جاووران/ شکوهی ۀ بیذرّ/ :ای آفریده

مترا اوستان   / تتا تتو کُتل باشتی    / چنتگ در تتو زوتد    ،بیشاوه از خود/ وحشت قهرت بر خود ب رزد
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/ سارهای عفتن  سرگردان عرصات دوز  و سروشون چاه/ سرشار هر لغز  واگریز تنش:/ ای آفریده

اه گ( 0111: همان)« .های کاغرین صفا با گل سرگردان باغی بی /یا خشنود گردن وهادن به غلامی تو

بتا  :/ برخود مبال که اشرف آفرینشان توام متن »: اوجامد به مرز کفر میچنین عواطفی در ذهن شاعر 

فکاری به مرز کفتر  در جایی دیشر باز چنین ا( 0111: همان)« .ر ویستشکوهی مقدّ/ خدایی را/ من

اد ما را به بازی مرا و تو را و اجد/ زمین»: آیند شوود و با بیاوی آکنده از سخره به زبان می وزدیع می

/ هیچ به از ویشخند زدن ویست/ اسرافیل آغاز شود به اوتظار آوکه جاز ش ختۀ/ اکنون و/ گرفته است

ستروا را بتس   / متامی ستازها  چراکه میان ت/ جانحلا  حتی به گووۀ/ ه ویز بنخواهم جنبیدا من آوشاامّ

کنتد در برابتر تقتدیر     وستاوی کته شتام و در شتعر  تصتویر متی      ا( 378: همان)« .دارم واخو  می

د و وواله وتاگزیر  گریز گوید از تقدیر محتوم می اوساوی که شام و از آن سخن می». کند ایستادگی می

پیتامنی و  )« .آفرینتد  که در ذهن خویش خدایی دگرگووه میکند و این گووه است  را گردن ک  ومی

و را دچتار یتأس ف ستفی    ام شت  ،شعر باغ آینته  در شعر دادخواست از مجموعۀ( 18: 0310منیری، 

بتا متن   / قاضتی تقتدیر  »: دارد سر اعترای بر میوی بر تقدیری که بر او رفته . توان دید عمیقی می

این وکتته را ویتز   ( 388: 0371شام و، )« میان ما را که خواهد گرفت؟/ به داوری/ ستمی کرده است

که خداوود برای اوستان رقتم    شام و به معنای سرووشت الهی] شعر[تقدیرگرایی در »باید افزود که 

و زورمتداران بترای دیشتران رقتم      می زود ویست، ب که بیشتر به معنای تقدیری است که حاکمتان 

 (18: 0310پیامنی و منیری،)« .زوند می
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 گيری نتيجه

واکنشی است وسبت بته برختورد شتاعر بتا     . دهد را شکل می عاطفه یکی از عناصر اص ی شعر     

شعر شتام و  . گردد سازد و به خ ق شعر منتهی می ث ر میای در اطرافش که وی را متأ دثهحا پدیده یا

والایتی در میتان شتعر     اهمّیّتت هم به لحاظ پرداختن به عواط  فردی و هم عواط  اجتماعی، از 

دورۀ اوّل از آغتاز تتا اوتشتار    ) شتعر شتام و   در سه دوره یاد شتدۀ . دار استشاعران معاصر برخور

آیتدا، درختت و خنجتر و     های اوتشار آیتدا در آینته و   دوم سال دورۀ؛ «آیدا در آینه»ر شع مجموعۀ

، وی عواطت  فتردی و   (ماهتان قتراری   وس در باران تا حدیث بتی سوم از اوتشار ققن خاطره؛ دورۀ

ه قترار  و عواط  اوساوی را بیشتر در مرکتز توجّت  ( دورۀ دوم)، عواط  فردی (لدورۀ اوّ)اجتماعی 

شر عواط  در شتعر  ها، دی عنوان کرد که در هر کدام از دورهتوان  ه به طور قاطع ومیبت ال. داده است

شود و ومود آن را که برخورد شاعر بتا   در شعر وی عاطفۀ عشق تقدیس می. اود وی ومودی وداشته

در . تتوان دیتد   متی ( بخصوص در دورۀ دوم شتعر وی )ر بیشتر شعرهای وی معشوق و زن است د

از ایتن رهشترر بته حماسته تبتدیل       یابتد و  پیوودی با اجتمان و دردهای آن می عشق ،شعر شام و

عواط  اجتماعی در شعر شام و همواره ومود بارزی دارد و او در مقام اوستان و شتاعری   . گردد می

هایشتان بته شتادی     ع ریختته و بتا شتادی   های آوان اش آگاه، همواره در کنار مردم ایستاده، با اشع

ای سیاستی   بیاویته  وشین وبوده که شعر  را به شعار یتا  گاه شاعری برج عاج هیچاو . پرداخته است

ی ختون ختود را بترای پیووتد دادن ایتن متردم و       ایستد و حت  شام و در کنار مردم می. تبدیل وماید

ط  اوساوی و یا به تعبیتری  در دوران آخر شاعری، عوا. کند ها پیشکش می کردن خلأ میان اوسانپر

وی با گرر عمر و رستیدن بته   . یابند ، بیشتر در شعرهای شام و ومود میتر ف سفی میقهای ع اودیشه

کشد و حیران و سرگردان از این  تر  را در شعر خود پیش می و عمیقهایی ف سفی  ، پرسشپایان آن

 . مسیری است که وام زودگی گرفته است
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